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 پیشگفتار

ای که اگر این     مناسـبت عقـل و وحـی تاریخی به بلندای تاریخ اندیشۀ بشری دارد به گونه               
. ایم تـاریخ را تـاریخ تأمـل در باب نسبت معارف عقلانی و وحیانی بنامیم، سخن گزافی نگفته                 

ند و بالندگی و پویندگی معنوی بشر       ا گروهی از دانشمندان پیوسته حرمت هر دو را پاس داشته         
ای دیگر راه افراط و تفریط پیشه        اند اما پاره   را مـنوط بـه پاسداشـت حریم عقل و وحی دانسته           

برخـی مانـند امـام محمد غزالی به رهاورد عقل به دیده تردید نگریسته و در کتاب                  . انـد  کـرده 
های فلسفی تکفیر     خاطر آموزه  تهافـت الفلاسفه حرمت فلسفه را شکسته و حتی ابن سینا را به            

نمـوده اسـت، بـا آنکـه غزالـی هواخـواه مکـتب اشـاعره بوده و در مکتب اشاعره کسی که به                        
برخی همانند ابن تیمیه و     . وحدانیت خدا و رسالت رسول شهادت داده، تکفیر وی جایز نیست          

 1.دان ابن قیم جوزی از غزالی فراتر رفته، منطق را مخرب ایمان آدمی تلقی کرده
های عقلی را با سرسپردگی عاشقانه به معشوق مغایر دانسته و            همـین طـور عـرفا اسـتدلال       

اسـتدلال را همانـند عصا در دست کوران دیده که اگر لطف راه شناسان نباشد، کارایی چندانی                  
های وحیانی را    ای افراطی، به عقل تکیه داده و داده        ای به گونه   در مقابـل عده   . نخـواهد داشـت   

تواند آدمی را بر سر منزل       در این نگره عقل می    . اند  در پـرتو خـرد بـشری تفـسیر کـرده           صـرفاً 
رویکرد عقل گرایانه در مغرب زمین تا به آنجا پیش رفت که الهیات وحیانی              . مقـصود راه بـرد    

بسیاری از اندیشمندان   . اعتـبار پیـشین خـود را از دست داده و الهیات طبیعی جایگزین آن شد               
هـام از اهل بیت، عقل و وحی هر دو را جهت سعادت و هدایت بشری ضروری                 مـسلمان بـا ال    

به باور اینها، عقل به مثابه ابزار ادراک آدمی و فصل ممیزه انسان از حیوان است و از                  .اند دانـسته 
های وحیانی امری است     های عقل، توجه به یافته     سـوی دیگـر بـا توجه به نقصان و محدودیت          

                                                      
 .189، ص ةابن قیم الجوزیه، مفتاح دارالسعادـ 1
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ه بـه ایـن مقدمه به رابطه عقل و وحی از منظر ابن عربی و پل تیلیش           بـا تـوج   . ناپذیـر  اجتـناب 
 .پردازیم می

 الف ـ ابن عربی

 ابوعـبداله محیـی الـدین محمـدبن علـی بـن محمد بن العربی الحاتمی ملقب به ابن عربی                    
های  ابن عربی به مناسبت   . رود یکی از عرفای برجستۀ مسلمان به شمار می       ) ق. ـه ـ638ـ ـ560(

 .رت جسته و گریخته از مناسبت عقل و وحی سخن رانده استمختلف به صو
دانند، یک   وی در مـبحث وحـی همانـند اکثـر دانشمندان اسلامی، وحی را به سه گونه می                 

کند، لذا در قلب     گـونه وحـی بدون واسطه است که خدا به قلوب بندگان بدون میانجی القا می               
گوید و   خدا از ورای حجاب سخن می  شنوند و گاه   یابند که گوششان نمی    خـود سـخنی را مـی      

 ابن  1.رساند گـاه توسـط رسـول بشری، همانند رسول خدا که سخن خدا را به بندگان خدا می                 
دارد که در برخی از  دهد و اظهار می ای مواقع تجلی الهی را در ذیل وحی قرار می       عربی در پاره  

سازد و پس از تجلی وی       م می مواقع خداوند متعال با تجلی خود، مراد خود را به مخاطب تفهی           
خواهد آن را تعلیم دهد و در نفس خویش         فهمد که حق می    بـا صـرف مـشاهده چیـزی را مـی          

در نگاه ابن عربی یک نوع از وحی بعد از ختم نبوت            . دانست یابد که قبلاً نمی    علمـی را درمـی    
بر شأن نبوت   تواند افزود که پیامبر اعظم علاوه        در توضـیح سـخن می     . همچـنان اسـتمرار دارد    

مقـام ولایـت نیز دارد، با وفات ظاهری پیامبر شأن نبوت ایشان که همان اخبار از غیب و وضع    
احکام تشریعی بود، پایان یافت، ولی مقام ولایت پیامبر همچنان استمرار دارد و به خاطر همین                

 2.ولایت نوعی از وحی نیز تداوم دارد
آورد،  ست که فرشته برای نبی شریعت مستقل می       فرق دو نوع وحی به پیامبر و ولی در آن ا          

شود و از باب آگاه ساختن وی از  بـرخلاف ولـی کـه فرشته در محدوده شریعت بر او نازل می    
اطلاع بوده است یا به خاطر خطای        احکـام شـریعتی است که بر پیامبر نازل شده و او از آن بی              

 3.در اجتهاد، خلاف آن را باور داشته است

                                                      
 .375، ص 3محیی الدین ابن عربی، الفتوحات المکیه، ج ـ 1
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بـن عربـی هـیچ وقت روی زمین از ولی خدا خالی نیست، زیرا ولی از اسماء                  در اندیـشه ا   
ای از    لازمه آموزه ابن عربی آن است که گونه        1.دائمـی بـر خلـق است و انقطاع آن محال است           

 .روحی الهی نیز به تبع تداوم ولایت، استمرار دارد که وحی مبشرات است در منام
 ـ دانش احوال   2ـ دانش عقلی    1: داند ه دسته می  ها را به س    ابـن عربـی در بحـث عقل دانش        

 .ـ دانش اسرار3

 ـ دانش عقلی1
های اصلی اندیشه ابن     فقره. آید دانـش عقلـی از راه اندیشیدن یا به طور بدیهی به دست می             

 :عربی در باب دانش عقلی عبارت است از
 .تواند برود ـ قلمرو شناخت عقل محدود است و فراتر از محدوده خود نمی1
 .تواند به معرفت یقینی دست یابد ـ انسان با توسل به ابزار فکر نمی2
 .ـ عقل بشر این توانایی را دارد که به واسطه وزش نسیم حق استعلا یابد3
تواند به یقین برسد که اگر بخواهد در باب عالم به معرفت دست              ـ عقل به این جهت نمی     4

تواند با اتکا    رود، لذا عقل نمی    گاهی راه خطا می   یابـد، به حواس نیاز دارد و از آنجا که حواس            
 2.به حواس خطاپذیر به یقین برسد
توان گفت که عقل در خیلی از مواقع جهت دستیابی به معرفت             در نقد سخنان ابن عربی می     

نسبت به عالم خارج به حواس نیازی ندارد و مستقلاً بدون هیچ اتکایی به دستاوردهای حواس                
اند و   های وجود خدا براهین صرف عقلی      ای از استدلال   پاره. قلی صادر کند  تـواند احکـام ع     مـی 

فلاسفه یکی از براهین وجود خدا را       . عقـل بـدون اسـتمداد از حواس به آنها دست یافته است            
دانند و روشن است که مبادی مفاهیم و مقدمات این برهان همه             بـرهان امکـان و وجـوب مـی        

 .اند عقلی

 ـ دانش احوال2
توان آن را تعریف کرد، مانند آگاهی        توان با ذوق دریافت و با عقل نمی        احوال را می  دانـش   

 .از شیرینی عسل، وجد، شوق

                                                      
 .736شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، سید جلال الدین آشتیانی، ص ـ 1

 .316، ص 4الفتوحات المکیه، ج ـ 2
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 ـ دانش اسرار3

دانش اسرار، سومین قسم از اقسام علوم است این دانش، دانشی است که فراسوی مرز عقل       
یژۀ پیامبران و   دهـد و و    اسـت و از راه دمـیدن روح القـدس در دل و ذهـن انـسان دسـت مـی                    

 1.اولیاست
 :در نگاه ابن عربی دانش اسرار دو دسته است

 .شود ای دانش اسرار توسط عقل ادراک می الف ـ پاره
ای   این قسم خود دو نوع است، یک دسته گونه        . شود ای توسـط عقل ادراک نمی       پـاره  -ب  

ربی در جای جای     ابن ع  2.ای دیگر علم اخبار است     تر از آن است، دسته     علـم احـوال و شـریف      
حال سؤال این است که . دارد که علم اسرار فراتر از خود عقل است       فـتوحات مکـیه اظهـار می      

. مـنظور از عـبارت مذکـور چیـست؟ سخنان ابن عربی به حد کافی روشنگر و روشمند نیست                  
برخـی از بـیانات وی حاکی است که منظور آن است که عقل در دستیابی به این قسم از علوم                     

لی نداشـته و تنها قابل و پذیرنده آن است و چون عقل مستقلاً به آن علوم دست نیافته،                   اسـتقلا 
زیرا ورای خود عقل بوده، از حدود تمثیل و قیاس بیرون است و             . تواند برای آن دلیل آورد     نمی

 3.نماید آید و تعبیر آن ناممکن می لذا تحت عبارتی درنمی
قلی بودن علم اسرار حاکی از آن است که علم اسرار برخی از بیانات ابن عربی در باب فراع      
آیا .  این سخن ابن عربی جای بس تأمل دارد        4.شمارد چنان است که دلیل عقلی آن را محال می        

توان پذیرفت عقلی که براساس مبانی خود، وجود باری و اوصاف و افعال الهی را و نبوت                  مـی 
امبر اوصافی را برای خدا بیان دارد که عقل آنها    رساند، همین نبوت و پی     و معـاد را به  اثبات می       

اگـر گفـته شـود کـه دسـتاوردهای پیامبر در مقام کشف و شهود، از قلمرو                  . را محـال شـمارد    
توان پذیرفت که عقل و      شناخت عقل خارج است، امری است پذیرفتنی و قابل دفاع، اما آیا می            

مدعا . دهند، محال بداند   قوع آن می  هـای عقلانـی امری را که شهود و کشف خبر از و             اسـتدلال 
اند و این قوانین در      ایـن اسـت کـه قوانین منطقی در تمام اطور و احوال وجود سازی و جاری                

                                                      
 .31، ص 1همان، ج ـ 1
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ها فرو  نفـس الامـر اعتـبار و ثاقـت دارنـد و اگر اعتبار این قوانین فروپاشد، تمام علوم و دانش                 
ای از متأخرین مانند قیصری       پاره .و آدمیان در وادی سفسطه گرفتار خواهند شد       . خواهند پاشید 

در مقدمـه خود به شرح فصوص الحکم و ابن ترکه که در تمهید القواعد بسیار تلاش کردند تا                   
نقطه کمال این تلاش را     . هـای عقل را با رهاوردهای کشف و شهود به هم نزدیک سازند             یافـته 
نظام هستی شناختی عرفان و ملاصدرا با احاطۀ کامل به . تـوان در آثـار ملاصدرا نظاره کرد      مـی 

تواند با عرفان    کند که برهان هرگز نمی     آشـنایی بـا فرایند عقلانی سازی شهود عرفانی اثبات می          
گوید در باب وحدت وجود گفته شده که فهم آن            و در جای دیگر می     1.مخالفـت داشـته باشـد     

 این مسئله در شناسم که معتقد است اما من کسی از فقرا را می    . طـوری ورای طـور عقـل است       
. هایش برهان اقامه کرده است     ها و رساله   طـور عقـل اسـت و بـر این مطلب در برخی از کتاب              

 .کند ای به آن نمی تردید منظور از برخی فقرا خود ملاصدرا است، اما از شدت تواضع اشاره بی

 پل تیلیش
کرد تا   ش می وی تلا . رود تیلـیش یکـی از بزرگترین متکلمان بزرگ قرن بیستم به شمار می            

به باور تیلیش   . مفاهـیم بنـیادین و اساسـی مـسیحیت را براساس اقتضاهای زمان بازخوانی کند              
تواند به سؤالات اساسی عصر حاضر پاسخ دهند، لذا این مفاهیم            مفاهـیم سـنتی مـسیحیت نمی      

ها های روان شناختی و جامعه شناختی تفسیر جدیدی از آن باید باز تعریف شده و براساس یافته     
به نظر تیلیش   . تفسیر جدید مفاهیم و مقولات اساسی مسیحیت کار متکلم است         . عرضـه شـود   

الهـیات باید دو کار انجام دهد یکی بیان و ابلاغ حقیقت پیام مسیحی و آن دیگر باز تفسیر این                    
 :پس الهیات باید به دو قطب چشم دوزد. های آینده حقیقت برای نسل

 الهیات مسیحی و دیگری عصری که این حقایق در آن           یکـی قطـب حقایـق جاویدان مبانی       
در نگـاه تیلیش آدمی در عصر حاضر پنج مسئله اساسی وجود دارد که سرچشمه               . درک شـوند  

شکاکیت، تناهی،  : آن پنج مسئله عبارتند از    . شـود  تمـام مـسائل وجـودی دیگـر محـسوب مـی           
و باشد، پاسخ به سؤالات    در بـاور وی الهـیات بایـد پاسخگ        . بیگانگـی، ابهـام و معـنای حـیات        

کند و الهیات باید در قالب نمادهای        فرهنگ زبان یک عده سؤالات وجودی مطرح می       . وجودی
پس الهیات و فرهنگ در دو      . دارد های پاسخ مناسب عصر را عرضه می       دینـی بـه ایـن پرسـش       

                                                      
 .315، ص 2، ج يةل المتعاةلحکمصدر المتألهین شیرازی، اـ 1
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دارد  میسؤالات خود را به الهیات عرضه       . فرهنگ بشر و معاصر   . گیرند قطب مقابل هم قرار می    
باید . مناسبت عقل و وحی را باید از این نظر کاوید. دهد و الهـیات بـه ایـن سـؤالات پاسخ می          

تـوجه داشـت کـه تیلـیش به مذهب پروتستان تعلق دارد و وحی در این مذهب معنای خاص                    
انکشاف . دارد کـه وحـی بـه معـنای لغـوی کلمه انکشاف است              وی اظهـار مـی    . خـود را دارد   

وحی رخدادی است با ابعاد     .  مبدأ هستی در حامل وحی یعنی عیسی مسیح        دلبـستگی غایـی یا    
بعُـد سـلبی وحـی عـبارت اسـت از ایـنکه آدمـی در پرتو وحی به تناهی و                     . سـلبی و ایجابـی    

و بعد ایجابی وحی همان نیرو و قدرت وجودی         . یابد کـرانمندی خـود و تهدید عدم آگامی می        
همین .  غلبه کند و به منزله دلبستگی غایی تجلی یابد         دهد تا بر عدم    است که بر آدمی امکان می     

انکشاف سرّ و راز سراپای وجود کسی را        . طـور وحـی رویدادی است با دو بعد عینی و ذهنی           
گردد، این  اگـر امری به طور عینی و برون ذات روی ندهد چیزی مکشوف نمی       . گیـرد  فـرا مـی   

دهد، به طور ذهنی و درون ذات        یهمـان بعـد عینی وحی است و اگر کسی آنچه را که روی م              
 تیلیش دو   1.این همان بعد ذهنی وحی است     . شود معنا می  درک نکـند بعـد انکـشافی وحـی بی         
وحی نخستین  . وحی نخستین یا اصلی و وحی وابسته      . کند گـونه وحـی را از هـم متمایـز مـی           

حی برای دهد و دو بعد عینی و ذهنی و ای کـه برای اولین بار روی می      عـبارت اسـت از وحـی      
عیسی به دو جهت مسیح است؛ جهت اول به خاطر اتحاد با خدا و            . یابند اولـین بـار تکوین می     
و جهت دوم اینکه به عنوان مسیح از سوی مسیحیان پذیرفته           ) بعد عینی (انکـشاف سـر هستی      

وقفه در   ای که به طور استمراری و بی       وحـی وابـسته عبارت است از وحی       ). بعـد ذهنـی   (شـد   
 .سا تداوم داردتاریخ کلی

های وجودی عقل پاسخ داده     یکـی از کارهای اساسی وحی عبارت است از اینکه به پرسش           
در نگاه تیلیش عقل چند معنا دارد که مهمترین آن عبارت           . و تعارضـات عقـل را مـرتفع سازد        

ذات به . آید ذات و وجود تقسیم بندی کلیدی وی به شمار می       . است عقل وجودی و عقل ذاتی     
تبه از مراتب هستی دلالت دارد و آن مرتبه قبل از آفرینش بالفعل است و وجود از مرتبه   یک مر 

مرتبه ذات مرتبه اتحاد انسان با خداست و مرتبه وجود مرتبه           . کند آفـرینش بالفعـل حکایت می     
 اگر مقولات ذات و وجود را در حوزه عقل به کار گیریم، اصل سازگاری               2.جدایـی و انفـصال    

د که عقل ذاتی در قالب اتحاد عقل با خدا توصیف شود و در این صورت عقل با                  کن ایجاب می 
                                                      

1- Systematic Theolology, Chicago, The University of Chicago, Press 1968, Vol 1, P 111. 
2- Dourley, Tohn, Paul Tillich and Bonaventure, metheiands Leiden, E.J.Brill, 1975, P 72. 



126 87تابستان  * 16شماره * سال چهارم * خصصی عرفان فصلنامه ت/ 

امـا عقل وجودی، عقلی است منفصل از وحی، عقل در مرتبه خلقت از              . وحـی هماوایـی دارد    
عقل وجودی دچار   . گیرد و به اتحاد مجدد با منشأ و مبدأ هستی نیاز دارد            مبدأ هستی فاصله می   

 ـ         تیلیش برای عقل   . د در قالب نمادهای دینی به آنها پاسخ دهد        تعارضـاتی اسـت کـه وحـی بای
 :شمارد وجودی سه گونه تعارض می

 الف ـ تعارض عناصر خود آئینی و دیگر آئینی
 گرایی و مطلق گرایی ب ـ تعارض نسبی

 گرایی گرایی و عاطفه ج ـ تعارض صورت

 الف ـ تعارض عناصر خود آئینی و دیگر آئینی
کند  ئینی عبارت است از آنکه آدمی با قدرت عقلانی خود زندگی می           در نگـاه تیلیش خود آ     

 خود آئینی پیروی از مرجعیت بیرونی نیست، بلکه پیروی از 1کند و بـرای خـود قانون وضع می    
 2.ندای خود انسان است و تسلیم شدن به چیزی است که بخشی از همان ذات انسان است

دیگر آئینی تمام   . نه به کل کارکردهای عقل    دیگـر آئینـی عـبارت است از تحمل قانون بیگا          
ستیزد و برای اینکه عملکرد فرد را        گیرد و با عقل و منطق می       هـای آدمی را نادیده می      خلاقـیت 

 در نظر تیلیش این تعارضات عقل 3.گوید کند که از طرف خدا سخن می       توجـیه کـند ادعـا مـی       
دارد که   خدا آئینی بیان می   . ل رفع است  وجودی تنها از ناحیه خدا آئینی در پرتو وحی نهایی قاب          

قانـون برتـر در همان حال قانون درونی خود انسان است و در مبدأ هستی که مبدأ خود انسان                    
 4.است ریشه دارد

ل شده از خارج الهی محسوب کرد، بلکه        یخـدا آئینی را نباید تسلیم فرهنگ به قوانین تحم         
وحی نهایی  . ی از یک افق برتر به شمار آورد       بایـد تأیـید مجـدد اصول منطقی عقلانی و اخلاق          

اولین عنصر  . واجـد دو عنـصری است که برای وحدت مجدد خود آئینی و دیگر آئینی مؤثرند               

                                                      
 .11رجمه طاطه ویر میکائیلیان، ص ویلیام هوردن، راهنمای الهیات پروتستان، تـ 1

 .31آلوین پلانتینجا، عقل و ایمان، ترجمه بهناز صفری، ص ـ 2

 .142راهنمای الهیات پروتستان، ص ـ 3
4- Tillich, Paul, The Protestent Era, Trans lated by Jams, Lulhes, Adams, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1948, P 40. 
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تجلـی کامـل مـبدأ هـستی در کسی است که حامل وحی نهایی است و دومین عنصر قربانی و                    
 .ایثار کامل حامل وحی دریای مبدأ هستی است

حضور مبدأ  .  را توانا می سازد تا کنه و ژرفای خود را حفظ کند            عنـصر اول عقل خود آئین     
های عقلانی   هـستی در عیـسی مسیح است که جوهر معنوی و روحانی را به تمام صور فعالیت                

عنصر دیگر یعنی قربانی و ایثار حامل       . دهد دارد و آنهـا را از تهی وارگی نجات می          ارزانـی مـی   
خود را بر ساختارهای عقلانی و معنوی بشر تحمیل         شود که عقل دیگر آیین       وحـی باعـث مـی     

شود و هم    در عقـل خدا آیین در پرتو وحی، هم ساختارهای عقلانی و منطقی حفظ می              . نکـند 
 .کند کسی از بیرون خود را به نام خدا بر بشر تحمیل نمی

 ب ـ تعارضات نسبی گرایی و مطلق گرایی
تیلیش این  . گرایی است  یی و مطلق  گرا دومـین تعـارض عقل وجودی، تعارض عناصر نسبی        

تعارض پویایی و رشد از یک سو و        . کند تعـارض را در تمـام قلمـروهای حـیات مـشاهده می            
عناصـر ایـستای عقل فرد را در قالب قوانین مطلق           . صـورت و صـیانت نفـس از سـوی دیگـر           

 ایستا بر   عناصر. دهند گرایی خود را نشان می     سازد و عناصر پویا در اشکال نسبی       گـر مـی    جلـوه 
سـنن خـاص مانـند اخلاقـیات تثبـیت شـده، اصـول فلسفی و اشکال سیاسی مستحکم تأکید                     

گرایی ابراز   های شکاکانه همواره نارضایتی خود را از مطلق        ورزد و عناصـر پـویا با استدلال        مـی 
. نهد های مختلف را بدون دید نقادانه به یکسان ارج می          داشـته و آداب و سنن محلی و فرهنگ        

. تواند بر تعارض نسبی گرایی و مطلق گرایی فائق آید امر مطلق عینی است               چیـزی که می    تـنها 
در هستی جدید که در   . کند و مطلق گرایی بر اطلاق      زیـرا نـسبی گرایـی بـر عینـیت تأکـید می            

زیرا هم عینیت مشاهده    . شود و هم عینیت    عیـسی مـسیح متجلـی اسـت، هـم اطـلاق دیده می             
دی و شخصی و انضمای عیسی مسیح است و این شخص حامل آن             شود که همان حیات فر     می

 .چیزی است که بدون قید و شرط مطلق است

 ج ـ تعارض صورت گرایی و عاطفه گرایی
غلبه . در حـوزه عقل وجودی دو عنصر صورت گرایی و عاطفه گرایی با هم تعارض دارند               

لبه عنصر عاطفی در    شود و غ   عنـصر صـوری در کارکردهای حقوق و شناختاری عقل دیده می           
صورت گرایی عبارت است از    . شود کارکـردهای زیبایـی شـناختی و اجتماعـی عقل رؤیت می           

تأکـید انحـصاری بـه جنـبه صـوری کارکـرد عقلانی و عاطفه گرایی عبارت است از مشارکت                
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گوید وحی  تیلیش می. عاطفـی و احـساس در حـیات دیگران و اظهار همدلی نسبت به دیگران    
زیرا وقتی در تجربه  . اند بـر تعـارض صـورت گرایـی و عاطفه گرایی غالب آید             تـو  نهایـی مـی   

های عقل و    یابد، این انکشاف کل حیات بشری از جمله حوزه         وحیانـی سـرّ هستی اکتشاف می      
به دیگر سخن انکشاف سرّ هستی تنها به کارکردهای شناختی منحصر           . گیرد عاطـف را فـرا می     

 وحی همان اندازه که     1.پذیرد ت نیز از این حادثه تأثیر می      نیست، بلکه سایر کارکردهای شخصی    
 .کند کند، حق عاطفه را نیز ادا می عقل سرگشته وجودی را سیراب می

 مقایسه دیدگاه های ابن عربی و پل تیلیش در خصوص رابطه عقل و وحی

قایسه ای گفته شود باید خاطر نشان ساخت که م         قـبل از اینکه درباره این دو اندیشمند نکته        
تطبیقی اندیشه دو متفکری که به دو فرهنگ مختلف تعلق دارند و در دو عصر متفاوت زندگی                 

به علاوه ابن عربی عارفی است مسلمان و تیلیش متکلمی          . کـردند کـاری است بس دشوار       مـی 
هـا در نظـام فکـری این امر به نکات مشترکی هم              امـا بـه رغـم ایـن تفـاوت         . اسـت مـسیحی   

 .خوریم برمی

  اعتباری دلایل عقلی وجود خداـ بی1
کسانی که در مقام وصول به علوم الهی از اندیشه مدد : گـوید  ابـن عربـی در ایـن بـاره مـی          

اینها از علوم و معارف الهی      . یازند، از طایفه اهل االله نیستند      جویـند و بـه فکـر دسـت مـی           مـی 
 در خصوص برهان ناپذیری     وی دلیلی را هم    2.خبر و از احوال و اذواق اهل االله بی بهره اند           بـی 

شناخت یک چیز در صورتی ممکن است که معرفت و          : گوید دارد و می   وجـود خدا عرضه می    
اعم از اینکه این    . شـناختی مقـدم بـه آن بـوده و بین آن دو معرفت مناسبتی وجود داشته باشد                 

اسبتی ولی از آنجا که میان خدا و جهان هیچ من      . مناسـبت به سبب جنس یا نوع یا شخص باشد         
شود و در نتیجه استدلال از شاهد  وجـود نـدارد، لذا خداوند به مدد معرفت پیشین شناخته نمی           

علم به حسب   : گوید ابن عربی در جای دیگری می     . بـه غایـب دربـارۀ خداونـد درسـت نیست          
تمایز . گیرد ها از هم شکل می     بندد و به جهت تمایز معلوم      ارتـباط و تـرتیب معلوم صورت می       

 همدیگـر یـا از جهـت جوهـریت اسـت مانـند تمایز عقل از نفس یا از جهت هیأت                      اشـیاء از  
بنابراین چیزی که در آن     . این حصر، حصر عقلی است    . اشیاسـت، مانند تمایز سفیدی و سیاهی      

                                                      
1- Systematic Theology, Chicago, The University of Chicago, Press 1968, Vol 1, P 90. 

 .170ـ171محیی الدین ابن عربی، چهره برجسته عرفان اسلامی، ص ـ 2
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تواند وجودش را درک کند و چون جهات مذکور          جهتی از جهات مذکور نباشد عقل اصلاً نمی       
 تیلیش براساس مبانی    1.تواند وجود خدا را درک کند      نمیدر خداونـد وجـود نـدارد لـذا عقـل            

مفهوم وجود و روش    . گـوید کـه وجـود داشتن به معنای متناهی بودن است            فکـری خـود مـی     
آموزه وجود خدا، با مفهوم مبدأ خلاق . اسـتدلال بـرای تصور مربوط به خداوند نامناسب است     

ر استدلالی نتایج را از امر      ه ـ: گـوید   وی در جـای دیگـر مـی        2.ذات وجـود در تعـارض اسـت       
در براهین وجود خدای جهان محصل      . دهد سوق می ) غایب(بـه امر مطلوب     ) شـاهد (محـصل 

سازد  های جهان خدا را ضروری می      ای از ویژگی   است و پاره  ) غایب(و خدای مطلوب    ) شاهد(
اند از جهان   تو اگر خدا را از جهان استنتاج کنیم او دیگر نمی         . شود و خـدا از جهـان استنتاج می       

براهین وجود  . ای است که با نتایج صادق قابل کشف است         اسـتعلا یابـد بلکـه او حلقه مفقوده        
. آنها تجلی پرسش از خداوند هستند که در تنهای انسان نهفته است           . خـدا نه برهانند و نه دلیل      

ت بـرهان وجود شناختی حاکی از ساختار وجود شناختی موجود متناهی است و نشانگر آن اس               
 3.که آگاهی از امر نامتناهی در آگاهی از تناهی و کرانمندی مندرج است

 ـ مطابقت وحی با قوانین طبیعت2
های وحیانی قوانین طبیعت را  یکـی از مـوارد اشتراک ابن عربی و تبلیش آن است که آموزه     

انی های وحی  البته این فرض ممکن است که داده      . کنـند، بلکه با آن سازگاری دارند       نقـض نمـی   
ابن . فراتـر از قوانـین طبیعت باشند ولیکن این سخن به معنای نقض امور عادی طبیعت نیست                

کند  شود که حکمت آن را اقتضا می       وحی به ترتیب اموری نازل می     : گوید عربی در این باره می    
شد و در نتیجه     شد ناسازگاری و اختلاف زیادی در آن پیدا می         و اگر وحی از غیر خدا نازل می       

 4.شد لرزید و درد و الم پدید آمده، خلط حقیقت و حیرت پیدا می ضای بدن تو میاع
در وضعیت وحیانی ساختار وجودی را که آن        ) خدا(تجلی سرّ وجود    : گوید تیلـیش نیز می   

در حالی که تسخیر شیطانی اصول منطقی و        . سازد شود نابود نمی   سـرّ از طـریق آن متجلـی می        
 5.برد اخلاقی عقل را از میان می

 

                                                      
 .92ـ93، صص 1الفتوحات المکیه، ج ـ 1

2- Systematic Theology, Chicago, The University of Chicago, press 1968, Vol 1, P 204. 
3- Ibid, P 205-206. 

 .367، ص 2الفتوحات المکیه، ج ـ 4
5- Systematic Theology, Chicago, The University of Chicago< Press 1968, Vol 1, P 119. 
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 ـ تأثیر وحی در حاملان وحی3

ابـن عربـی و تیلـیش هـر دو بر این باورند که وحی تأثیری عمیق برای حاملان وحی باقی                     
لذا . کند از آنجا که در رویداد وحی موجودی ناسوتی با مبدأ هستی ارتباط برقرار می             . گذارد می

 1.کند میگیرد و ابن عربی از آن به حال تعبیر  درد صاحب وحی را فرا می
هیچ  گیرد که تاب تخلف نداشته و بی       مخاطب وحی در اثر وحی طوری تحت تأثیر قرار می         

سلطه و حاکمیت وحی در نفس کسی که بر او وحی           . کند تـردید و ترددی بر طبق آن عمل می        
: گوید  تیلیش نیز در این باره می      2.شود از سلطه طبع او که عین خودش است قوی تر است            مـی 

در حالت  . کند ای پیدا می   گیرد وی حالت وجدی یا خلسه      ی حامل وحی را فرا می     که وحی وقت  
گیرد، بدین معنا که ذهن از موقعیت عادی خویش و  وجد آدمی در وضعیت فوق العاده قرار می     

 .رود شاکله عالم و معلوم فراتر می

 ـ کلیت وحی4
نه که در موارد    اش حقیقتی است یگا    در نظـر ابـن عربـی وحـی در همـان مفهـوم گـسترده               

ای و در    در زنبور عسل به گونه    . کند ها و صور مختلف ظهور و بروز پیدا می         گوناگـون به شکل   
از این رو وحی تنها به پیامبران اختصاص ندارد و منحصر در ولی نیز              . ای دیگر  پیامبـر بـه گونه    

ران به ویژه   البته مرتبه عالی وحی مختص پیامب     . شود نـبوده بلکـه همـه موجـودات را شامل می          
تر در   پیامبـر اعظـم اسـلام بـوده و مـراتب نـازل آن کـه الهـام نام دارد در اولیاء و مراتب نازل                        

های دیگر   ها و اشخاص و پدیده     در اندیشه تیلیش نیز گروه    . شـود  موجـودات دیگـر دیـده مـی       
شوند  های دیگر در صورتی حامل وحی می    ها، افراد و پدیده    گروه. توانند حامل وحی باشند    مـی 

 .که به نحوی به مبدأ هستی و معای دلالت نمایند

 ـ استمرار وحی5
بـه نظـر ابن عربی بعد از اتمام دایرۀ نبوت و انقطاع زمان وحی، رابطه خلقی و جهت مربوط                    

. شود بـه اجتماع بشری ولایت ختمی مرتبت از باطن وجود او منتقل به اقطاب و اولیاء محمد می                 
ی از اولیاء خاتم ولایت محمدیه باشد تا ترتیب مراتب وجودی حفظ            همیشه در این امت باید یک     

                                                      
 161رسائل ابن عربی، شیخ محیی الدین ابن عربی، مقدمه، ص ـ 1

 .338، ص 1الفتوحات المکیه، ج ـ 2
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در اندیشه ابن عربی    . شود، چون ولی از اسماء حاکم دائمی بر خلق بوده و انقطاع آن محال است              
ای برخوردارند ولی وحی     وحی منقطع نشده است و همچنان استمرار دارد و اولیاء از چنین وحی            

 در اندیشه تیلیش نیز وحی استمرار دارد،        1.رات در منام است   آنهـا وحـی تـشریعی یـا وحی مبش         
دهند و وحی آنها نسبت به وحی عیسی مسیح          عیـسی مسیح در محور وحی وابسته را تشکیل می         

 .رود و این نوع وحی همچنان استمرار دارد فرعی و ثانوی به شمار می
 :موارد اختلاف ابن عربی و تیلیش درباره رابطه عقل و وحی

 ویکرد زبانی ابن عربی و غیرزبانی تیلیش نسبت به وحیـ ر1

رویکـرد ابن عربی به وحی اساس رویکرد زبانی است و معنای محوری وحی، همان رابطه                 
اما تیلیش . آید تخاطبـی یـا کلامـی خـدا بـا پیامبر است و قرآن مجید وحی مجسم به شمار می        

خدا در  .  مسیح متجلی ساخته است    دارد که خدا در رویداد وحی خود را به حضرت          اظهـار می  
عیسی مسیح خود را آشکار کرده است و کلام خدا به معنای تجلی خداست و عیسی مسیح نیز            

 .کلام خداست که خدا وجود خود را در او مکشوف ساخته است

 ـ خاتمیت وحی2

حامل وحی نهایی است و ملاک خاتمیت عبارت ) ص(در نگـاه ابـن عربی حضرت رسول       
که حـضرت رسول اکمل و افضل رسل و مظهر اسم اعظم و کاملترین تجلی الهی                اسـت از ایـن    

اما تیلیش تأخر زمانی را ملاک      . اسـت و نیـز از نظـر زمانـی آخرین فرستاده خدا به بشر است               
به . کند خاتمـیت قرار نداده و به طور شورمندانه از خاتمیت وحی در عیسی مسیح هواداری می         

یح است که خدا به طور کامل خود را در وجود وی متجلی         بـاور وی تـنها حـضرت عیسی مس        
ساخته است و حامل وحی به طور کامل خود را قربانی مبدأ وحی ساخته و هیچ مقام و شأن و                    

 .ارزشی از رهاورد وحی برای خود ادعا نکرده است

 ـ ارکان وحی3

در مقام تحقق نگـاه ابن عربی به پدیده وحی، نگاهی است خود بسنده به این معنا که وحی      
. ای به عنوان وحی پذیرفته شود      خـود در عـالم نفـس الامر نیازی ندارد که حتماً از جانب عده              

                                                      
 .345ه برجسته عرفان اسلامی، ص محیی الدین عربی چهرـ 1
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های ذاتی وحی به شمار  شود و جز در مؤلفه یعنـی پذیرش وحی در تعریف وحی گنجانده نمی  
ما در نگاه   ا. اند هر چند افراد پذیرنده وحی ثانیاً و بالعرض در رویداد وحی مورد توجه            . آید نمی

ترین  خواند و شاخص   رکن عینی که آن را معجزه می      . تیلـیش وحـی دارای دو رکن ذاتی است        
های دیگر است و رکن ذهنی       رکـن عینی همان عیسی مسیح است که معیار و ملاک تمام وحی            

 .که همان اشخاص و جامعه است که عیسی مسیح را پذیرفتند

 ـ معجزه وحیانی4

در اندیشه ابن عربی در     . خـواند و تیلیش عیسی مسیح را        مـی  ابـن عربـی قـرآن را معجـزه        
رود و اعجاز آن از ابعاد مختلف مانند فصاحت و    رویـداد وحی، قرآن مجید معجزه به شمار می        

اما در نگاه . گیرد بلاغـت، معنا و محتوا، جاذبه و دلربایی، وسعت معارف معجزه مدنظر قرار می             
های بشری مربوط به انکشاف الهی در عیسی مسیح       ایتتیلـیش مـسیح معجزه بوده و انجیل رو        

 1.است

 ـ علوم وحیانی5

در نگـاه ابـن عربـی علم اسرار که همان علم وحیانی است، علم الهی است و آن اصل همه     
 2.آیند علوم است و همه علوم به آن باز می

یع بنابـراین صـاحب و عـالم بـه علـم اسـرار عـالم بـه همـه انواع علوم و مستغرق در جم                        
 لازمـه سـخن ابـن عربـی آن است که رابطه علوم متعارف با علم اسرار همان رابطه                 3.آنهاسـت 

عمـوم و خصوص مطلق است، اما در نظر تیلیش علم وحیانی فقط علمی است که در موقعیت                  
علم وحیانی در باب ساختار طبیعت و تاریخ و . پذیر باشد  وحیانی از طریق وجود معجزه ادراک     

 ـ      افزاید بلکه تنها علمی است مربوط به دلبستگی فرجامین و           ه اطلاعات ما نمی   ا نـسان چیـزی ب
 لازمه  4.یعنی علمی است راجع به رابطه انسان با مبدأ و معنای هستی در رویداد وحیانی              . غایـی 
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سـخن تیلیش آن است که علم وحیانی و علوم متعارف دو گونه علم کاملاً مغایر از هم هستند                   
 .ینت برقرار استو بین این علوم مبا

 نتیجه
آید آن است که اگر آدمی بخواهد     آنچـه از مقایـسۀ تطبیقـی آراء دو دانـشمند بـه دست می              

رویکـردی منـصفانه بـه دست آوردهای علوم متعارف بشری و ره آورد وحی داشته باشد باید                  
و اذعـان نمایـد که در دنیای کنونی جهت دستیابی به آرامش معنوی و سعادت اخروی به عقل                   

ها و مبانی عقلی وحی را مستحکم سازد و در ابلاغ            عقل باید زیرساخت  . وحی هر دو نیاز دارد    
های وحیانی و بازخوانی مفاهیم دینی و رفع تعارض ظاهری مطالب وحی، وحی              سازگار گزاره 

های عقل را گوشزد کرده و موضوعاتی را جهت     تواند محدودیت  را مـدد نمایـد و وحی نیز می        
ای از مسائل اساسی بشر همانند  ی در اختـیار عقـل قرار دهد و با بیان جزئیات پاره    ورز اندیـشه 

 .سعادت، عالم اخروی و غیره، به عقل یاری نماید
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